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انتشار «بهرام صادقی»
واسازی یک نویسنده

شرق: «بهرام صادقی هیجدهم دی ماه 
۱۳۱۵ در شــهر نجف آباد به دنیا آمد و 
۱۶ دی ماه ۱۳۶۳ در تهران بدرود حیات 
گفت. او شاعر و داستان نویس نوگرای 
قرن بیســتم بود که تقریبا در هریک از 
آثارش به جســت وجوی  شــیوه های 
جدیــد و نویــن ادبی پرداخته اســت. 
صادقــی چهارمیــن و آخریــن فرزند 
حســینعلی صادقی، خرده فروشی جز 
در شــهر نجف آبــاد و جهان ســلطان 
بود که عشــق به شعر فارســی را در 
صادقی به ودیعه نهاد.» کتاب «بهرام 
صادقــی» به مراقبت مهــدی نوید با 
هفت مقاله درباره این نویسنده معاصر 
و داســتان هایش این چنین آغاز شــده 
اســت. «بهرام صادقی» نوشته سعید 
هنرمنــد اولیــن مقاله ایــن مجموعه 
اســت که بــه زندگــی و روزگار بهرام 
صادقی پرداخته اســت. مقاله بعدی 
«به بهانه خواندن زنجیر نوشته بهرام 
صادقــی» را ماهان معلمی نوشــته 
اســت با این مقدمــه: «زنجیر هرکس 
و هرچیز را به جایــی می بندد. زنجیر 
اســتقرار و پای بندی را بــا محدودیت 
و منــع جابه جایی یکجا تولید می کند. 
خــود زنجیــر و حلقه هایــش، جدا از 
هرچیز و هرکس، تجســم همبستگی 
است و نیز وابستگی...». مقاله بعدی 
را آذر نفیســی، منتقد ادبی نام آشــنا 
اســت درباره داســتان «آقای  نوشته 
نویســنده تــازه کار اســت» از بهــرام 
صادقی: «برخی داســتان ها گویی که 
با مخاطب خود ســر شــوخی دارند و 
برخی مخاطبــان را وامیدارند تا مدام 
بپرســند ماجرا چیســت، نویسنده چه 
می خواهــد بگوید. آیا قصد شــوخی 
و بــازی دارد؟» مقالــه بعدی «خود-
کشــی: نزاع خویشــتن و دیگــران در 
کلاف ســردرگم» را نسیبه فضل اللهی 
نوشــته اســت. او نیز تک داســتانی از 
بهرام صادقی را مبنای مقاله خود قرار 
داده است. جز این، مقاله دیگری نیز با 
عنوان «بررسی مسئله هویت» نوشته 
لیلا صمدی رندی به داســتان «کلاف 
ســردرگم» پرداخته اســت با این ایده 
که این داســتان، داستان عجیبی است 
منعکس کننــده دغدغه هــای هویتی 
دهه ســی که تا دوران مــا نیز درمانی 
برایشــان یافت نشده اســت. اما یکی 
از مقالات خواندنی ایــن مجموعه را 
کیوان طهماسبیان نوشته است با نام 
«داستان اذان غروب بهرام صادقی به 
مثابه تمثیلی از خواندن: یک واسازی». 
این منتقد پیش از این کتابی مفصل و 
درخور درباره بهرام صادقی نوشته بود 
با عنــوان «صادقیه در بیات اصفهان» 
کــه در آن بــه وجوه مختلــف بهرام 
صادقی می پرداخت. در این مقاله نیز 
با خوانشی واســازانه از داستان «اذان 
غروب» ابداعــات بهــرام صادقی در 
داستان نویســی مدرن را برمی شمارد. 
مقالــه آخر این مجموعه به بررســی 
مرگ آگاهــی در داســتان «بــا کمــال 
تاسف» می پردازد و «مرگ و خویشتن» 
نام دارد. نســیبه فضل اللهی به تلقی 
متفاوت بهرام صادقی از مرگ اشــاره 
می کند در قیاس با دیگر نویســندگان 
ایرانــی همچــون صــادق هدایت و 
محمود دولت آبادی و معتقد اســت 
صادقــی به جای آن کــه در رثای مرگ 
زانوی غم به بغل بگیرد به اســتقبال 
مرگ می رود. نه قهرمان سرایی می کند 
و در شــیپور مرگ می دمد بلکه مرگ 
را پیامد ضــروری حیــات می داند. او 
همچنین اشــاره می کند که مرگ یکی 

از مضامین اصلی آثار صادقی است.
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توی گودالی نشسته بودند. گودالی تنگ و ترش. آن قدر تنگ که 
زانوهایشان به هم می سایید. مهدی اربابی گفت: «خوب شد این بار 
با حسن نیامدم گشتی وگرنه باید روی پای هم می نشستیم». سجاد 
گفــت: «پدرم به من می گفت لنگ دراز مثل منار هی قد می کشــد، 
یک تکه گوشــت به تنش نیست». مهدی اربابی گفت: «حالا اینجا 
می خوری و می خوابی حسابی چاق می شوی». سجاد گفت: «فایده  
ندارد، یک گلوله می خوری، همه اش حیف می شود». مهدی اربابی 
گفت: «جنگ همین است دیگر». بعد زل زد توی چشم های سجاد. 
از این فاصله مردمک شیشه ای چشم های مهدی اربابی ترسناک تر 
شده بود. ســجاد گفت: «حرفی بزنم ناراحت نمی شوی؟!» مهدی 
اربابی گفت: «سعی می کنم، اگر خیلی بد نباشد». سجاد گفت: «بد 
که نیســت، اما... ولش کن». مهدی اربابی گفت: «هرجور راحتی!» 
ســجاد ســرش را انداخت پایین و با تکه چوبی دیوار گودال را خط 
انداخت. مهدی اربابی گفت: «راســتی این رد زخم روی صورت تو 
چیه؟» ســجاد انگشتش را گذاشت روی آن و گفت: «این؟» مهدی 
اربابی گفت: «آره» ســجاد گفت: «رد چاقــو». مهدی اربابی گفت: 
«دعوا کردی!» ســجاد گفت: «معلومه، خودم کــه نزدم». مهدی 
اربابی خودش را جمع وجور کرد تا ســجاد از جا بلند شود و سرک 
بکشــد که دشمن غافلگیرشان نکند. بعد گفت: «خیالت راحت، تو 
این گرما ســگ هم از توی لانه اش بیرون نمی آید...» ســجاد گفت: 
«شــانس نداریم که، زد و آمدند بالای سرمان، بقیه عمرمان را باید 
توی زندان باشــیم». مهدی اربابی گفت: «تا حــالا زندان بودی؟» 
ســجاد گفت: «نه ولی پدرم خیلی زندان رفتــه، تا یادم می آید یک  
سال تو بوده دو ســال بیرون. این رد چاقو هم مال اوست». مهدی 
اربابی خشکش زد. این اولین باری بود که کسی غافلگیرش می کرد. 
مردمک شیشــه ای چشــم هایش تکانی خورد و رنگ آن از سبز به 
طوســی برگشــت. تغییری که از نگاه ســجاد پنهان نماند و گفت: 
«تعجب کــردی؟» مهدی اربابی گفت: «آره!» ســجاد گفت: «یک 
سؤالی بکنم ناراحت نمی شوی؟» مهدی اربابی گفت: «ده تا سؤال 
من پرســیدم یکی هم تو بپرس». ســجاد حرفش را مزه مزه کرد و 
گفت: «باشــد بعد...» مهــدی اربابی باز گفــت: «هرجور راحتی!» 
بعد گفت: «چه جور با چاقو تو را زد، دعواتان شــد؟» سجاد گفت: 
«ســیاه مست بود، آمد خانه داشت ننه ام را می زد، رفتم جلو گفتم 
تمامــش کن، هلم داد و گفت، گورت را گم کن لنگ دراز عوضی به 
تــو ربطی ندارد.» یقه اش را گرفتم و گفتــم: «تمامش کن وگرنه...
گفت وگرنه چی، چه غلطی می کنی. همان طور که یقه اش را گرفته 
بودم پرتش کردم وسط اتاق، رفتم ننه ام را بلند کردم، دهانش پر از 
خون بود، گفتم، ننه بلند شو، ننه ام داد زد یا امام رضا. برگشتم، مثل 
دیو با چاقو بالای سرم ایســتاده بود. تا خواستم چاقو را از دستش 
بگیرم حمله کرد، دســتم را آوردم جلو، آســتین کاپشن ام پاره شد، 
تا آمدم دســت دیگرش را بگیرم با نوک چاقو کشــید روی صورتم، 
مثل نیش عقرب جایش می ســوخت، دستم را گذاشتم روی زخم. 
پدرم نعره می زد، این یادگاری روی صورتت باشــد که دیگر جرئت 
نکنی دســت روی بزرگ تر بلند کنی! ننه ام می زد توی سر خودش، 
دستم را گذاشتم روی زخم و دویدم طرف درمانگاه». مهدی اربابی 
گفت: «باید له اش می کردی مرتیکه را...» ســجاد گفت: «آدم باش 
فحش نده». مهــدی اربابی گفت: «من جای تو بودم یک ثانیه هم 
معطل نمی کردم، از آن خانه می زدم بیرون». ســجاد گفت: «شاید، 
ولــی من ننه و بابام را دوســت دارم، هرکس دیگــری به جز پدرم 
دســت روی من بلند کند از روی زمین محوش می کنم، می فهمی؟ 
اما پدر یک چیز دیگر اســت.» مهــدی اربابی گفت: «این جور پدرها 
هیچی نیستند». ســجاد گفت: «حرف دهنت را بفهم، گفتم، پدرم 
اســت». مهدی اربابــی گفت: «نفهمم چکار می کنــی؟» این برای 
چندمیــن  بار بود کــه او تحریکش می کرد که با هم گلاویز شــوند. 
خواست همان طور که نشسته پایش را بگذارد روی گلویش و فشار 
بدهد تــا خفه اش کند و همان طور که جان می کند به چشــم های 
شیشــه ای اش زل بزند. مهدی اربابی انــگار فکرش را خوانده بود. 
ســرنیزه  را از غلاف درآورد و گذاشــت کنارش. ســجاد گفت: «بار 
آخرت باشــد به پدرم بد گفتی...». مهــدی اربابی جوابش را نداد. 
نترســیده بود. ترس برای او معنا نداشــت. فقط حال نداشت توی 
این بیابان با کسی گلاویز شود. سرش را گذاشت روی دیواره گودال. 
با این کار خرده شــن ها ریختند توی یقه اش، اما اعتنایی نکرد و زل 
زد به چشم های سجاد. سکوت سنگینی گودال را در خود فرو برد. 
سجاد بلند شــد و تیربارش را برداشت و خودش را خمیده خمیده 
از توی کانال جلو کشــید و رســید بــه انتهای کانال. حــالا دیگر از 
زیر نگاه های شیشــه ای مهدی اربابی خلاص شــده بود. با خودش 
گفت، ســر فرصــت حالش را جا مــی آورم. وجودش پــر از نفرت 
بود. نمی دانســت این نفرت از مهدی اربابی است یا از پدرش یا از 
خودش یا از دشــمن که او را به این برِ بیابان کشیده است. تیربار را 
گذاشــت روی گونی های سنگر و خاکریز دشــمن را به رگبار بست. 
صدای تیربار گوشــش را پر کرده بود. صدای خوشایندی که انگار از 
گلوی او بیرون می ریخت. گلوله ها قوس برمی داشــتند و به سمت 
خاکریز دشمن می رفتند. گلوله هایی که کسی جوابش را نداد. قطار 
فشــنگ را که تمام کرد، نشســت روی زمین و نفسی عمیق کشید. 
احساس خوبی داشــت. لبخندی روی لب هایش دوید و زود محو 
شد. دست روی زخم صورتش کشید و دلش برای پدرش تنگ شد. 
سیاه مســتی که همیشه با کمربند سیاهش می کرد و روز بعد اشک 
می ریخت و چنان به پســرش عشــق می ورزید که زنش می گفت: 
«خوب دیگر... نه به آن کتک زدن هایت نه به این کارهایت». سجاد 
ســرش را تکیه داد به دیواره کانال و آن قدر اندوهگین و دلتنگ بود 
که اشــک از گوشه چشــم هایش پایین ریخت. آن قدر توی خودش 
بــود که همه چیز را فراموش کرد. حتی ســؤالی کــه از صبح توی 
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سرانجام، پس از سی وهشت سال، این داستانِ نه چندان بلند خوشبختانه منتشر 
شــد؛ داستانی - اگر نگوییم «بی نظیر»، که به جرأت می توان گفت- «کم نظیر»، با 
نثری محکم، روان و زیبا، یادآور و همترازِ نثرِ آثارِ ارزشمندِ کهنِ پارسی (همچون 
«تاریخِ بیهقی»، «ســفرنامهٔ ناصرخســرو»، «تذکره الاولیاء» و کتاب هایِ فاخری 
مانندِ اینها)، با شــکل و ســاختار و بیانی دقیق و استادانه، و درونمایه ای ـ اگرچه 
به ظاهر، نه بَدیع، امّا ـ غنی، تکان دهنده، اندیشــه برانگیز و ماندگار، از نویسنده ای 
که بدبختانه زود از دنیایِ ما رفت، ولی در همان عُمرِ شصت وسه ســاله اش، آثارِ 
ارزشــمندی در زمینهٔ ادبیّاتِ داستانی و نقدِ ادبی از خود باقی گذاشت و نیز چند 

نسل از داستان نویسانِ معاصر را آموزش داد و راه انداخت.
*

می گفت (نقلِ به مضمون): نثرِ کهنِ فارســی را باید بخوانیم: خوب و دقیق 
و پیوسته... خواندنِ نثرهایِ زیبا و درخشانِ کهن نوعی شُست وشو و پاکیزه کردنِ 
ذهن اســت از آلودگی هایی که ذهن و حافظهٔ ما را می آلایند: خواندنِ و شــنیدنِ 
این نثرهایِِ مغلوطِ رسانه ها و نیز نوشته هایِ شَلختهٔ نویسندگانی که زبانِ فارسی 

یادنگرفته، دائم نوشته صادر می کنند.
از سال ها پیش، از هنگامِ آموزگاری در روستاها و بعد دبیرستان هایِ اصفهان، تا 
نشست هایِ «جُنگ» [اصفهان] با دوستانش (ابوالحسن نجفی، احمد میرعلائی، 
محمّد حقوقی، جلیل دوستخواه و... که همه از مترجمان و شاعران و نویسندگان 
و پژوهشگرانِ مهمِ معاصراند) و پس از کوچ به تهران، در کلاس هایِ دانشگاه (تا 
زمانی که مُجاز بود به تدریس)، جلســاتِ حاشیه ای «کانون...»، جلساتِ خانگی، 
جلساتِ مشهورشده به «پنج شنبه ها» و بعد، آن کارگاه هایِ داستان نویسی اش که 
پیگیرانه و با شوقِ فراوان برگُزار می کرد، در سفرهایش به این سو، در سخنرانی ها و 
نشست هایِ دوستانِ اهلِ ادب، همه جا، از اهمیّتِ زبانِ فارسی می گفت و همیشه 

هم گفته هایش با عمل همراه بود.
«درخشــان» از واژه هایِ ویژهٔ موردِعلاقه اش بود. وقتی آن را بر زبان می راند، 
مفاهیمــی چون: خیلی خوب، زیبا، ارزشــمند، شــگفت، خوش ســاخت و... را 

می خواست به شنونده القا کند.
وقتی داســتانی را تمام می کرد، کودکی می شد که بازیِ جدیدی ابداع کرده، 
با شــوق و ذوق، می خواست آن را نشــانِ دیگران بدهد؛ دیگرانی که سال ها بود 
خودش به خوبی می دانســت تعدادشان چندان زیاد نیست. کمیّتِ خوانندگان و 
شنوندگانِ داستان هایش برایش اهمیّتی نداشت، کیفیّتِ آنان را مهم می دانست. 
مطمئنم همسرش (فرزانه طاهری) از آغازِ زندگیِ مشترکشان، نخستین خواننده 
و شنوندهٔ داستان ها و نوشته هایش بوده است. بعد از او، استاد ابوالحسن نجفی 
(یــادش گرامی باد!) بود که با آن نجابت و آرامشِ غبطه برانگیز، همیشــه برایِ 
گلشــیری محترم و «آقا» باقی ماند. و بعد، اگر جلسهٔ داستانی بود، در آن جلسه، 

برایِ شرکت کنندگان و اگر نه، برایِ ما دوستانِ نزدیکش آن را می خواند.
هنوز جنگ بود و آن روزهایِ موشکبارانِ تهران که فرزانه پنجاه سالگیِ همسرِ 
عزیزش را جشــن گرفت (۲۵ اســفندماهِ ۱۳۶۶) و تعدادی از دوستانِ نزدیک را 
دعــوت کرد. پذیرایی بــود و مُبارک باد گفتنِ تولّد و «به شــادی»گفتن ها... آن گاه، 

سرآخر، یک دسته کاغذ آورد و نشست رویِ زمین، بر فرش که:
ـ می خواهم داستانِ درخشانی را که تازه نوشته ام برایتان بخوانم!

«در ولایتِ هوا»* را تازه تمام کرده بود؛ داستانِ بلندِ طنزآمیزی که زمانهٔ خود 
را در آن تصویر کرده است. بنا کرد به خواندن... همه نشستند ساکت، به شنیدن.

یکی از دوســتانِ آن زمان جوانِ عکاس (فیلمســازِ مشهورِ امروز که مو سپید 
کرده: همایون اســعدیان) را خبر کردم؛ گفتم دوربینش را بیاوَرَد. همایون آن روز، 
تعدادی عکسِ زیبا از او گرفت؛ عکس هایی در حالِ خواندنِ آن داستان که شور و 

شوقِ معصومانهٔ گلشیری را هنگامِ داستانخوانی، به خوبی نشان می دهند.
هر یک از ماها که از او جوان تر بودیم، هرگاه داستانی می نوشتیم که خوب بود 
(و بگویم که همه مان تمامِ تلاشــمان را می کردیم تا «داستانِ خوب» بنویسیم!)، 

چنان به شوق می آمد که انگار آن داستان را خودش نوشته است:

ـ درخشانه!
و در موردِ شعر و ترجمه و مقاله و هر نوشتهٔ دیگری هم که به نظرش «خوب» 

بود، همین را می گفت.
ده ســال پس از آن جشــنِ توّلدِ کوچک پنجاه ســالگی، من و دوستِ شاعرم 
مرتضا ثقفیان به یاریِ دوســتانِ دیگر، در اســتکهلمِ ســوئد، در کافه ای، جشنی 
کوچــک برپا کردیم و شصت ســالگی اش را در جمعی معدود، جشــن گرفتیم. 

جشنی بود به اصطلاح «غافلگیرانه»...
در آن شبِ سردِ برفی (۲۵ اسفندماهِ ۱۳۷۶) هم، چون تبریکات و «به شادی»ها 

فُروکش کرد، کیفش را گشود که:
ـ حالا می خواهم این داستانِ جدیدم را برایتان بخوانم!

بلندترین داستانش («جن نامه»**) بود که آن زمان، داشت چاپ می شد.
شوخی کردیم که:

ـ پس باید یک هفته این جا بنشینیم و داستان گوش کنیم!
فصلی از آن را خواند... با همان شور و شوقِ همیشگی...

آن شب، هیچ کداممان حتا تصورش را هم نمی توانستیم بکنیم که دو سال و 
چند ماه بعد، دیگر در دنیایِ ما نخواهد بود.

و چه خوب شد که آن یادنامه*** را باز با مرتضا درآوردیم تا خودش بود، ببیند...
*

«حدیثِ...» پنجمین داســتانی اســت که گلشــیری با عنوانی ویژه نوشــته و 
منتشر کرده اســت. پیش از آن، چهار داستانِ کوتاه دارد که در مجموعه داستانِ 

«نمازخانهٔ کوچک من»**** درآمده است.
تحریرِ نخستِ این داستان به سالِ ۱۳۵۵ برمی گردد. بعد، تا ۱۳۵۸ (سالِ پس 
از انقلاب)، چاپِ اوّلِ آن درآمد و پس از آن، که همیشه آرزو داشت چاپِ دوّمش 
پاکیزه باشــد و بی غلط و حتا خوش نویسی شــده، در هــر بازخوانی و پاکنویس، 

اصلاحاتی انجام می داد و بر آن چیزهایی می افزود.
در یادداشــتی که در آغازِ این چاپ آمده (برگرفته از یادداشت هایِ سردستیِ 
نویســنده که شاید قرار بوده بشــود مقدمه ای بر این داســتان) نوشته است که 
گویا قرار بوده «به صَوابدیدِ ناشــر»، لغت نامه ای بر این کتاب افزوده شود. «امیدِ» 
گلشــیری این بوده که «یکی از اســاتید بر من منّت گزارَد و خودش بر آن بنگارَد، 
همان گونه که بر کتُبِ قدیم...» ســپس نوشته است: «... اگر حوصله ای پیدا شد، 

چنین کاری خواهم کرد...»
متأســفانه، نه حوصله پیدا شد و نه اَجَل مُهلت داد و نه «اُستاد»ی از اساتیدِ 

محترم (کثراالله امثالهم!) عنایتی به این کتاب نشان داد.
از زمانی که شنیدم گلشیری آرزو داشته این داستانش به خطِ خوش ـ گیرم در 
نُسخه هایی معدودـ منتشر شود، افسوس خوردم که: ای کاش خطّاطی می دانستم 
و این آرزویِ دوستِ عزیزِ ازدست رفته ام را برآورده می کردم! اکنون، ضمنِ اظهارِ 
امیــدواری که یکی از خطّاطانِ هنرمندمان همّت کند و بــا رویِ کاغذآوردنِ این 
داستانِ زیبا به خطی خوش، یادگاریِ ماندگار از خود برجای بگذارَد، فکر کردم این 
کتاب را بخوانم تا نُســخه ای هم از آن به شکلِ صوتی (یا به اصطلاحِ رایج شده: 

«کتابِ گویا») موجود باشد؛ شاید خوانندگانِ به ویژه جوان را به کار آید.
*

یادداشتِ کوتاهِ سردستیِ گلشیری این گونه پایان می یابد:
«ما کــه کارِ خود کردیم و این دفتر را همین جا می بندیــم و دنبالِ راه دیگری 

می رویم تا دیگران چه بگویند و چه ها کنند...»
نســخه ای از چاپِ دوّمِ «حدیث...» که به لُطفِ یکی از دوستانِ داستان نویس 
به دستم رسید و آن را برایِ چندمین بار خواندم، خواستم تا به مناسبتِ انتشارش، 

شرح و تفسیری بر این داستانِ زیبا و خواندنیِ باارزش بنویسم.
معمولًا در آغازِ هر تفسیر، فشــرده ای از داستان را برایِ خواننده باید نوشت. 
هرچه فکر کردم، دیدم این داستان را نمی توان خلاصه کرد. نوشتنِ این که ـ مثلًا ـ 
«راقمِ حدیث» (هوشنگ گلشیری) «حدیثِ مُرده بر دار کردنِ آن سوار که خواهد 
آمد» را بر پایهٔ «روایتِ» خواجه ابوالمَجد محمّد بن علی بن ابوالقاسم وَرّاق دبیر 
نگاشــته اســت، با رجوع به آن روایت و با نگاه به متن هــا و روایت هایِ دیگر در 
کتاب هایِ تاریخی و سفرنامه هایی که آن ها نیز همچون خودِ «روایتِ» این راوی، 
این خواجهٔ دبیر، همه برســاختهٔ ذهنِِ هوشیار و خلاقِ نویسنده است، خواننده را 

چه سود؟
این یادداشــت اگر بتواند همین قدر مؤثر باشــد که خوانندهٔ دوستدارِ ادبیاتِ 
داســتانی ـ باز با تأکید می نویسم: «به ویژه خوانندهٔ جوان» - تشویق شود کتاب را 
بخوانــد: با دقت و با حوصلهٔ تمام... اوّل بار، بدونِ نگرانی از این که معنایِ برخی 
واژه ها را ممکن است نداند، همان ها را علامت بزند تا مطالعهٔ کتاب که به پایان 
رســید، در بارِ دوّم، معنا و تلفظِ درســتِ آن ها را از «واژه نامه» دربیاوَرَد و این بار، 
با درک بهتری متن را بخواند... اطمینان دارم خوانندهٔ دوســتدارِ داستانِ خوب و 
نثرِ پاکیزهٔ زیبا، برایِ کســبِ لذّتِ معنوی، حتماً بارِ ســوّم و شاید بارهایِ بعد، این 
داســتان را خواهد خواند. شاید حتّا دوســت یا دوستانِ دوستدارِ ادبیاتِ داستانیِ 
دیگری را نیز بیابد، همچون خود، که بنشــینند دورِهــم ـ همچنان که ما، در آن 
ســال هایِ تیره، گِردِهم می آمدیم و باهم داســتان می خواندیم ـ و این داستان را 
یکی یکی، به نوبت، هرکس بخشــی یا صفحه ای، با صدایِ بلند، آرام و شــمُرده 
بخواند و هرگاه لازم بــود، تأمل کنند همگی بر بندی یا جمله ای... و در پایان، در 

موردِ داستان بگویند و بشنوند.
تصور نمی کنم خوانندهٔ آسان پســندِ ساده خوانِ سریع کتاب وَرَق زن، خوانندهٔ 
رُمان هایِ ســطحیِ رایج، حوصله کند حتّا یک صفحه از این داســتان را به آخر 
برسانَد. و این البته هیچ مانعی ندارد. سلیقه ها گونه گون است و همیشه نیز چنین 

بوده و هست... و انگار حالاحالاها هم خواهد بود.
در پایان، بخشــی از آغاز «روایت» را با هم بخوانیم. با این توصیه که خواننده 
حتماً توجه خواهد داشت که دو صفحه پایانی کتاب، اوجِ «روایت»، خواندنی ترین 

بخش کتاب است و بیانگر اندیشه و نگاه نویسنده.
«راوي این حکایت ابوالمجد وراق به وصف تصویر ابتدا کرده اســت، از پس 
نعمت خدا و رسول و ائمه، آن گاه که گوید: هرچه رفت بدین دور یا حادث خواهد 
شــد به دور آن  که این حدیث بخواند همه ســخن از اوســت و از خیر و شر بدو 

نسبت باید کرد.
و اما وصف آن نقش به ایجاز آورده اســت، چه مردمان آن دور او را اشــارتي 
بســنده مي بود،  گو کــه از خم طره اي مي گفــت یا نمي گفت،  امــا راقم این دور 
پوســت باز کرده و به شــرح خواهد گفت، چه سکه ســخن را هر دوري به نامي 
مي زننــد، مصلحت خلق را،  بوالمجد یا بوالفضلي بدان طرز و تکلف،  و آن ایجاز 
و صناعــت، و آن همه تلمیحات و ملمعات هیــچ عاقلي نخرد. و این طرز که ما 
خواهیم نهاد به ضرورت احتمال ابناي زمانه اســت، گو که راوي این دور باشیم یا 
نــه. و از پس ما راویان هر دور خود داننــد که این حدیث چگونه باید گزارد و هر 
قصه به چه طرز بایست نوشت. پس ابتدا کنیم به وصف آن نقش و آن گاه بر سر 

قصه خواهیم شد، و این بهترین است به جمال و جلال و نطق...»
*) چاپِ اوّل، استکهلم (سوئد). ۱۳۷۰. ناشر: عصرِ جدید.

**) چاپِ اول، استکهلم (سوئد). ۱۳۷۶. ناشر: باران.
***) «مکث»، شــمارهٔ هفت، بهارِ ۱۳۷۷، ویژه نامهٔ هوشنگ گلشیری. استکهلم 

(سوئد). ناشر: باران.
****) چاپِ اوّل، ۱۳۵۴. چاپِ دوّم، ۱۳۶۴. ناشر: کتابِ تهران.

یادداشتي از ناصر  زراعتی درباره «حدیثِ مُرده بر دار کردنِ
 آن سوار که خواهد آمد» اثر هوشنگ گلشیری

نثر می تواند راه گُشا باشد

اینکه هوشــنگ گلشــیری «حدیث مرده بر دار کردن 
آن ســوار که خواهد آمد» را نوشته اســت تا عیارِ دیگری 
از زبان فارســی و امکانات ادبیات قدیم فارســی به دست 
دهد، تنها تبعاتِ خواســته و واضح متنی است که به قول 
خود گلشــیری «در مورد نثر آن حرف بسیار است که چه 
کرده ام یا چه می خواســته ام بکنــم.» اما تبعاتِ دیگر این 
متن، چیزی فراتر از ایده گلشــیری از «نثر»ی اســت که در 
تلقی او «می تواند راه گشا باشد» و هست. «حدیث مرده بر 
دار کردن آن سوار که خواهد آمد» ازپس دیگر تجربه های 
داســتانی گلشیری چنان که براهنی باور داشت «نوع ادبی 
را به هم ریخت» و نسخه ای یکه از مواجهه با متون و نثر 
قدیم به دست داد. این متن و چند متن دیگر که در کنار آن 
می نشیند و پنج گانه ای را می سازد، از تلقی مدرن و معاصر 
گلشــیری به ادبیات و تاریخ و حافظه  جمعی جامعه ای 

پرده برمی دارد که او تمام عمر در آن زیســت و نوشــت. 
او در ایــن متون، خاصــه در «حدیث مرده بــر دار کردن 
آن ســوار که خواهد آمد» تاریــخ را به کار گرفت تا عناصر 
ادبی آن را احضار، و گزارشــی از ذهنیات انســان معاصر 
ایرانی روایت کند با تکیه بر اســطوره ها، واقعیات و البته 
مناســبات خیالی. گلشیری شیوه روایی خود را در مقالاتی 
که در باب ادب کهن نوشــت،  شــرح داد: در «حاشیه ای 
دیگر بر داستان ضحاک»، «روایت خطی، منابع شگردهای 
داستان نویسی در ادبیات کهن» و «شکست روایت خطی، 
منابع شــگردهای داستان نویسی در ادبیات کهن». که این 
دو مقاله اخیر به طرزی عیان ایده گلشــیری در مواجهه با 
متون قدیم را نشان می دهد. او مقاله «روایت خطی»  را با 
قصه یوســف پیامبر در کتاب های مقدس آغاز می کند که 
تنها قصه کاملی اســت که در قرآن با حفظ تقدم و تأخر 

نقل وقایع به تبعیت از حوادث در عالم خارج آمده اســت 
کــه البته در آن هم مواردی هســت کــه از منطق خطی 
عدول کــرده. القصه، بحث گلشــیری در این مقاله، یکی 
بر سَــر همان امر قصه گویی قدما اســت و دیگری درباره 
آن چیزی اســت که از این نقل ها به دست ما رسیده است؛ 
بخش هایی کــه هربار به نقل از سلســله راویان می آید و 
قصه سازان بعدی با کنارهم چیدن آن قصه ای ساخته اند. 
و نکته مهم نزد گلشیری همین کنارهم چیده شدن سطوح 
متفــاوت از روایات متفاوت و حتی متباین اســت و اینکه، 
این نوع بیان قصه می تواند امروز پایه نوعی داستان باشد 
متفاوت با داســتان هایی که تکنیک بازگشــت به گذشته 
و جریان ســیال ذهــن را به کار می گیرند. انگار هوشــنگ 
گلشــیری اوایل دهه هفتــاد، دو دهه بعــد را می دید که 
نوعی جریان ســیال ذهنِ  سردستی در داستان  وطنی باب 

روز شــد و فضای ادبیات را تسخیر کرد. بگذریم. گلشیری 
در مقاله بعدی، «شکست روایت خطی» به تاریخ بیهقی 
پرداخته است. او تکه ای از «تاریخ بیهقی»؛ «ذکر سیل» را 
نمونه می آورد تا نشــان دهد در این متن هر جمله به ازای 
مابه ازایی خارجی، عملی واقع شــده است و در ضمن هر 
کلمه به معنای حقیقی و نه مجــازی آمده، درنتیجه کل 
متن معنای باطنی ندارد. گلشیری با این مقدمات این ایده 
را پیش می کشد که «این متنی است عقل گرا و نه عقل ستیز 
یا بهتر شهودی، یعنی به عهد سلطه تفکر ابن سینا نوشته 
شده و نه شیخ اشراق قرن ششم و یا تا حدودی متأثر است 
از آن جوی که فردوسی در آن می زیسته و نه مثلا سنایی و 
یا بعدتر نظامی و بعدها مولانا. به همین جهت است که 
هر کلمه به ازای شــیء موجود می آید.» بعد، گلشیری به 
ایده محوری خود در این مقالات بازمی گردد. اینکه کل متن 
نوشته ای خطی نیست، گاه گاه چند سطری و گاه کلمه ای 
منطق خطی را می شکند و این البته هم می تواند متاثر از 

شیوه قصه در قصه باشد و هم متاثر از تفاسیر. 
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